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Abstract 

The relationship between morality and religion has long been a 

contentious issue in philosophy and theology. In recent years, the notion 

of inconsistency between morality and religion has gained traction, with 

advocates on both sides. Some argue for morality over religion, while 

others dismiss morality in favor of reinforcing religious practice. This 

article critically examines the perspective of a proponent of the latter 

approach, which was reflected in IRIB and other major Iranian official 

media. The central idea is the substitution of morality with piety (taqwa 

or fear of God). After analyzing various aspects of this concept, we 

highlight some of its major flaws, including its reliance on an inadequate 

conception of morality, neglect of themes within the Quran and Shiite 

hadiths regarding the importance of morality in religion, and disregard for 

the logical implications of invalidating innate and pre-religious morality. I 
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conclude that emphasizing the inconsistency between morality and 

religion and proposing to replace morality with piety is not only untenable 

from a religious standpoint but also detrimental to attracting youths to 

religion. 
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morality, divine command theory. 
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جای اخلاق ه نقدی بر دیدگاه جایگزینی تقوا ب
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 چکیده
های اخیغر، ایغ  ایغده اخلام با دی  از دیرباز مواوع مبا ثات فلسفی و الهیاتی بوده است. در ساب ۀرابط

که ناسازگاری اخلام با دی  واقعیت دارد، به اشَ،اب مختلفی مطرا شده و طرفدارانی پیدا کغرده اسغت. 
را از اعتبغار سغاقط و ای دیگغر اخغلام کننغد و عغدهای دی  را به نفع اخلام تخطئغه میعده ،در ای  میان

ملغی  ۀدیدگاه ی،ی از طرفداران روی،رد اخیر که در رسان ،کنند. در ای  نوشتار انب دی  را تقویت می
اسغت.  « غای اخغلامه  ایگزینی تقوا ب»اصلی  ۀقرار گرفته است. اید انتقادی، مورد تحلیل بازتاب داشته

ها های آن اشاره شده اسغت. ایغ  کاسغتیری  کاستیتبرخی از مهمبه پس از بررسی ابعاد مختلف ای  ایده، 
تو هی به مضغامی  قغرآن و روایغات شغیعی نغا ر بغه بدی  قرارند: ابتنای ایده بر درکی نابسنده از اخلام، بی

بنغدی پیشادینی.  مع اعتبارکردن اخلام فطری وتو هی به لوازم منطقی بیاخلام در دی ، بی ۀ ایگاه ویژ
 ای اخغلام، ه نوشتار  اار ای  است که تأکید بر ناسازگاری اخلام و دی  و پیشنهاد  ایگزینی تقوا ب

  وانان نخواهد بود. یدار یبه نفع د تیبل،ه درنها ؛تنها از منرر دینی قابل دفاع نیستنه

 هاواژهکلید

 .امر الهی ۀلام، نرریاخلام و دی ، الهیات اخ ۀاخلام دینی، تقوا، رابط

                                                           
معارف  ۀاخلام در هندس یتقوا به  ا ینیگزی ا دگاهیبر د ینقد(. 0450. ) س  ،ی،یبوسل استناد به این مقالجه: .0

 .83-09(، صص 000)08، نقد و نظر یپژوهش - یفصلنامه  علم ، ید
  https://doi.org/10.22081/JPT.2024.67834.2083 
 :نویسندگان ©   (ی، قم، ایرانفرهنگ اسلام قم )پژوهشگاه علوم و هی وزه علم یاسلام راتیدفتر تبل ناشر: پژوهشی؛ نوع مقاله 
 : 03/58/0450 تاریخ دریاف:00/05/0450 تاریخ اصلاح:08/05/0450 تاریخ پذیرش 08/00/0450 آنلاین:تاریخ انتشار 
 

mailto:Email:%20h.boosaliki@isca.ac.ir
mailto:Email:%20h.boosaliki@isca.ac.ir
https://www.orcid.org/0000-0003-3593-8093


06 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
تم

ش
 ه

ت و
س

بی
، 

ره
ما

ش
 

ی 
یاپ

 )پ
رم

ها
چ

11
1

)،
ن 

تا
س

زم
10

41
 

 مقدمه

 ،میان اخلام و دی  از دیرباز مواغوع مبا ثغات فراوانغی بغوده اسغت. در ایغ  بغی  ۀرابط

ای دیگغر انغد. عغدهبا دیغ  رفته زیای اخلام را بر صدر نشانده و با منطق اخلام به ستعده

انغد کرده تلاشاند میان محتوای دی  و اخلام سازگاری برقرار کنند. برخی تلاش کرده

ولی تلاش برخغی دیگغر  ؛ستیز نباشندهای دینی ارایه کنند که اخلامتفسیرهایی از آموزه

اخیغر، اخغلام هغیم  ۀدر راستای اندرا  کامل اخلام ذیل دیغ  اسغت. بغه بغاور ایغ  عغد

ذیل دیغ  و بغه عبغارتی، ذیغل امغر الهغی فهغم  به طور کاملاستقلالی از دی  ندارد و باید 

اثیفغرون بغا سغقراط و غود داشغته اسغت  ۀدر م،المغ ،در یونان باسغتانشود. ای  مواوع 

قوب آنسلم در قرون وسطی و دیدگاه کسانی مثل آدامز و کرکگغور  .(00 ، ص0383)فران،نا، 

مشغترک دارنغد و آن ماهیغت الهغی اخغلام اسغت. در ایغ   ۀدر دوران معاصر، یو رگغ

روی،رد اساسا  اخلام نباید از دی  و امر الهی استقلاب داشته باشد تغا سغخ  از سغازگاری 

 یا ناسازگاری به میان آید. 
های متمغادی طرفغدار سغازگاری اخغلام و در ای  بی ، متف،ران شیعی در طوب سغده

انغد و نغه خوانشغی از دیغ  بغه دسغت ب اخلام را ان،غار کردهاند. اینان نه استقلادی  بوده

الوا بات الشرعیة الطاف فی الوا بغات »اند که در تقابل با اخلام باشد. اینان با شعار داده
اییاد همگرایغی میغان  پیدر  (305، ص0م،  0409؛ انصاری، 400-405صم، ص0435ی، ل) « العقلیة

است در  هان تشیع،  ریانی در  اب رشد است کغه  یاما چند سال ؛اندفقه و اخلام بوده

ولی ی،غی از  ؛دارد پرشماریمنادی تقابل دی  و اخلام است. هرچند ای   ریان منادیان 
هرچنغد  1علیراا پناهیان اسغت.  یوالمسلمالاسلامتری  سخنگویان آن،  یتپرمخاطب

در  ؛گوینغدمی معغارف دیغ  سغخ  ۀاهمیتغی اخغلام در منرومغها است از بیایشان ساب

سغیمای  ۀسغ ۀم از شغب،0444های ماه رمضغان که در سحرگاه« ماه م »تلویزیونی  ۀبرنام
مغغوارد از واغغوا و صغغرا ت  دیگغغرشغغد، بغغیش از  مهغغوری اسغغلامی ایغغران پخغغش می

                                                           
های رسغمی و غیررسغمی در هغای فراوانغی در رسغانهاهمیت سخنان ایشان بیشتر از ای   هغت اسغت کغه تریبون. 1

شغود کغه مغورد تأییغد نوعی قرایت رسمی از دیغ  تلقغی میایشان بهاختیار ایشان است و در اذهان مردم، سخنان 
  وزه و  اکمیت است.
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سخنانی بیغان کردنغد  0/0/0450پنیم ای  برنامه به تاری،  ۀبرخوردار بود. ایشان در  لس
و مغدعی تقابغل و ناسغازگاری اخغلام و دیغ   تغر رفغتخغلام فرااهمیتی اکه  تی از بی

شدند. بررسی و نقد محتوای سخنان ایشان در ای  برنامه، مواغوع اصغلی نوشغتار  ااغر 

نقغد و  گفتمانی و از منرغری دینغیشود مطالب ایشان با روی،ردی دروناست. تلاش می
 . گرددبررسی 

 تقابل اخلاق با دین .1

ند که خود اخغلام ایغ  اپناهیان تقابل اخلام با دی  است. ایشان مدعیتری  ادعای اصلی

بارهغا تغلاش  شغدهبیغانتلویزیونی  ۀ رفیت را دارد که در مقابل دی  بایستد. میری برنام

 ای بغا نغام اخغلام مربغوط بدانغد؛ یعنغی عغده« سوءاستفاده از اخغلام»کند مسئله را به می

 ای بغا نغام ولغی ایشغان اصغرار دارنغد بگوینغد: نغه این،غه عغده ؛انددر مقابغل دیغ  ایسغتاده

ایغ   رفیغت را دارد کغه در در واقغع کنند؛ بل،ه اساسا  خود اخلام اخلام ای  کار را می

 مقابل دی  بایستد.

هغایی ناگفته نماند که یو دوگانگی و لرزندگی در بیان ایشان و ود دارد؛ در بخش

 ؛واهیم اخلام را نفی کنیم، ولی اخغلام هغدف نهغایی نیسغتخنمی» :گوینداز برنامه می

 1«.خواهغدتغر میولغی ایغ  را بغرای یغو هغدف بزرگ ؛اخلام را قبغوب دارد یعنی دی   

اما ایشان در ادامغه اصغرار  ؛توان با ای  ایده موافق بودروش  است که با اندکی تسامح می

مغغدار شمشغغیر روی امغغام اخلامهای انسغغان .دارنغغد تقابغغل اخغغلام بغغا دیغغ  را نشغغان دهنغغد

های مهربغان بغا رفتغار وقتغی انسغان #کشند؛ در دوران  هور امام زمغانمی ×معصوم

او فرزند پیامبر نیست،  :گویندو می کنندمیشوند، ایشان را تخطئه خش  ایشان موا ه می

برنغد؛ یاب مئومدار پیامبر خدا را هم زیغر سغهای اخلاممهربان و ریوف بود! انسان ،پیامبر

کنند که عدالت را مراعات ن،رده است! یعنغی در هنگام تقسیم غنایم  نگی اعتراض می
                                                           

از باب تبدیل ادبیات گویشی به نگارشی و نیز از باب مراعات اییاز و تلخیص، تعغابیر منقغوب از ایشغان، نقغل بغه . 1
 معنا هستند، هر چند داخل گیومه نقل شده باشند. 
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شغود و بخش عمده  گفتگغوی ایشغان ایغ  ناسغازگاری اخغلام بغا دیغ  تواغیح داده می

 ،د. ای  دیدگاه با دیدگاه سابق متفاوت است. اینیا سخ  از تقابغل اسغتگردبر سته می

رو ایشان معتقد است بغا نگغاه دینغی، بایغد اخغلام را ی ااز ؛نه هدف متوسط بودن اخلام

توان داب مرکغزی سغخنان کنار بگذاریم و تقوا را با آن  ایگزی  کنیم. بدی  ترتیب، می

 دانست.«  ای اخلامه  ایگزینی تقوا ب»ایشان را 

 پردازد:خود می ۀآنگاه ایشان در چند فراز، به تقویت اید

آن را یغو مفهغوم  و دنکشغمغیر روایغات را بغه چغالش اخلام د ۀکاربرد واژ الف(

 دانند.معارف دی  می ۀای و  زیی در هندس اشیه

 برند.اب میئورا زیر س« إنی بعثت لأتمم م،ارم الاخلام»روایت مشهور  ب(

 دانند.تر از اخلام میمفهوم ادب را در منرر دینی مهم  (

برخغوردی و  سغ  کنند که تعبیر  س  خلق در روایات مغا بغر خوشایشان ادعا می

...(. چنغی   کند و نه کل اخلام )از قبیل صبر و صداقت و رازداری ومعاشرت دلالت می

تواند هدف و غایت بعثت پیامبران باشد. بعثت پیامبران هدفی والاتغر از ایغ  نمی مفهومی

شیعی سند معتبغری  هایبادر کت« لاتمم م،ارم الاخلام إنی بعثت»دارد. روایت مشهور 

آن  ایگاهی برای اخلام تراشید. برای همان  س  معاشغرت  ۀتوان به واسطندارد و نمی

 غای ه است. بهتغر اسغت بغ« ادب و مؤدب بودن»تر شدهتر و پذیرفتهشدههم تعبیر شناخته

 اخلام از ادب استفاده کنیم.

نوعا  به معنغای  سغ  معاشغرت «  س  خلق»در روایات شیعی توان با ای  ادعا که می

در برخی روایات بغرای اشغاره بغه کغل اخغلام انسغان از  وگرنه ؛است تا  دی همراه بود

ُّقغَی رَی غ» فرمایغد:مغی ×امغام علغی؛ بغرای نمونغه تعبیر اخلام استفاده شغده اسغت  سب یالت

لَام خَ   .(405لبلاغه،  ،مت ا)نهج «بخش اصلی اخلام است یدارشت یخو ؛الأ 

غلَام: »×الاخلام امام سیادفرازی از دعای م،ارم خَ  اخغدایا[ بغه ؛ هَب  ل ی مَعَغال ی الأ 

 (05سیادیه، دعای  ۀ)صحیف «.م  نقاط او  اخلام را عطا فرما

توان از ایشان ای  را پرسید کغه آیغا ادب و مغؤدب از باب  دب و در نقدی بنایی می
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نغدارد   را ،  رفیت تقابغل بغا دیغ  - ایشان مورد تأیید روایات استکه به تعبیر  - 1بودن

 ؛نسبت نغدهیم - مانند سگ و الاغ - کسی القاب بدکند که ما به هیمآیا ادب اقتضا نمی

همچنغی  در  .(0 ، معغه ؛000)اعغراف،   خود قرآن شاهد چنی  تعابیری هستیم که در الیدر

از ایغ  تشغبیهات و تعغابیر اسغتفاده شغده  ،در خطاب به افغراد خاصغی ^کلام اهل بیت

چنی   ۀادب با دی  تقابل پیدا کرده است ! آیا به بهان :آیا در ای  موارد باید گفت 2است.

 کنار بگذاریم ! - مانند اخلام - معارف دینی ۀای باید ادب را هم از دایرتقابل  اهری

اهل  ۀدر سیر . س  خلق به معنای  س  معاشرت هم برقرار است ۀهمی  مسئله دربار

شاهد رفتارهایی هسغتیم کغه بغا  سغ  معاشغرت سغازگار نیسغت. چغه بسغا امغام  ^بیت

اند کغه بغا  سغ  معاشغرت و به دلایلی، بغا شخصغی چنغان برخغوردی داشغته ×معصوم

هغد، دیعنی کسغی کغه بغه  سغ  معاشغرت اهمیغت می 3رویی سازگار نبوده است؛خوش

چنغی  تقغابلی میغان  سغ   دلیغلمم،  است چنی  رفتغاری را تأییغد ن،نغد. آیغا بایغد بغه 

معغارف دیغ  کنغار  ۀ،  سغ  معاشغرت را هغم از دایغر×معاشرت و رفتار امغام معصغوم
                                                           

در روایات به طور معموب به معنای تربیت و تأدیب به کار رفته اسغت، « ادب»البته ای  ن،ته ناگفت نماند که واژۀ . 1
رود. به هغر  غاب، به کار می« مبادی آداب بودن»به معنای فارسی ادب و مؤدب بودن که در تعابیری، همچون  نه

 گیریم.بودن در نرر میفارغ از ای  ن،ته و از باب همراهی با گوینده، ادب در روایات را به معنای مؤدب

اخنس گفته شده است )نهغج البلاغغه، یرةب خطاب به مر ×که توسط  ضرت علی« یا اب  اللعی  الأبتر»از  مله . 2
عی»( یا تعبیر 030 ،مت  لدعی اب  الدل زیاد گفته شده است ب دربارۀ یزید یا عبیدالله  ×که توسط امام  سی « ال

 (.355 ، ص0م،  0453)طبرسی، 
ز ایشغان سغئواب گیرد و به کنایغه اقرار می ×برای نمونه، نقل شده است نفیع انصاری در مسیر امام موسی کا م. 3

فرمایغد: اگغر منرغورت کند. از  مله این،غه میکیستی  امام در  واب ایشان افتخارات خود را بیان می»کند: می
شغأن خغغود قغدر بگغغویم کغه[ قسغم بغغه خغدا مشغرکان قغغوم مغ  مسغلمانان قغغوم تغو را همافتخغارات اسغت، اهمی 

 آن، در کغه اسغت بغدر  نغگ تغ بهت  نبرد یما را هب اشاره( )ا تمالا  000 م، ص0458) لوانی، « دانستندنمی
 گغر،ید یمغورد در(. کننغد مبارزه آنها با تا دانستندینم خود شأن در را مسلمان سربازان از یبرخ شیقر مشرکان

 یمعرفغ ×یعلغ  ضغرت ۀعیشغ را خغود و بودنغد آمغده شغانیا داریغد یبغرا دور راه از که یکسان ×راا امام
 ندادنغد را آنها سلام  واب دادند، ورود ا ازه یوقت ورود، اذن عدم ماه، دو از بعد. ندادند راه خانه به کردند،یم
 مسغئله یولغ ؛داشغتند هیتو  رفتارها  یا البته(. 445 ص، 0 م، 0453 ،ی)طبرس ندادند آنها به هم نشست  ا ازه و
 ^تیغب اهغل رفتغار از و شمردیم حیقب را رفتارها  یا دهد،یم تیاهم معاشرت  س  به که یکس که است  یا

 گمغانبغه  - فتغدیب اسغت مم،غ   یغد قبغاب در اخلام دلدادگان یبرا که یاتفاق همان قا  یدق یعنی ؛شودیم دلزده
 .فتدیب هم معاشرت  س  دلدادگان یبرا تواندیم - انیپناه
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بخواهیم به دلیغل تقابغل  غاهری میغان اخغلام و  ن،هی ای اه رسد ببگذاریم ! به نرر می

معغارف دیغ   ۀو رفتار پیشوایان دی ، آنها را از دایغربا دی   ... آداب و  س  معاشرت و

های  اهری را  ویا شویم. چه بسغا تقابغل میغان کنار بگذاریم، بهتر است علت ای  تقابل

 اخلام و دی  نباشد، بل،ه میان فهم نادرست از اخلام و دی  باشد.

 ؛نیسغت  ای اخلام بگغذاریم. دیغ  منغادی اخغلامه کنند تقوا را بایشان پیشنهاد می

منادی تقواست. مش،ل اوب ای  است که مفهوم تقوا در دیدگاه ایشان مبهم اسغت. توقغع 

کننغد، هغر دو تقابغل اییغاد می ،اخلام و تقوا ،ای  بود در همی  برنامه که میان دو مفهوم

نیفتاده است. فعلا  در یو منرر گسغترده  یچنی  اتفاق ،مفهوم را توایح دهند. به هر  اب

فغرض « تبعیغت از دیغ  و سرسغپردگی بغه دیغ »و فراخ، تقوا را در دیدگاه ایشان معغادب 

کنیم.  اب باید گفت به همی  معنا، خود تقوا هم ای   رفیت را دارد کغه مقابغل امغام می

قغا  بغا یغو شغعار و نبود  یعنغی اتفا« لا  ،م الال لله »بایستد. مگر شعار خوار   ×معصوم

 - یغو خغار ی مثابغۀملیغم بغه دینی در مقابل امام معصغوم ایسغتاده بودنغد. ابغ  ۀدغدغ

هغا بغه آند. ربغرای قتغل وی اقغدام کغ و دانسترا کافر می × ضرت علی - نستییر بالله 

شغان اخغلام را زیغر پغا گذاشغتند؛ . اتفاقا  برای هغدف دینیبودنددنباب ا یای خلافت اسلامی 

بغه تعبیغر  - کغه میغزانمصغدام تقغواورزی اسغت. بغه همغان  ،ار آنها از منرر خودشانیعنی ک

گویا بغا  غایگزینی  رو یازا ؛اخلام  رفیت تقابل با دی  را دارد، تقوا هم دارد - پناهیان

 را در  ایی دیگر  ست. آن ۀشود و باید ریش ای اخلام مش،ل  ل نمیه تقوا ب

تنها اخغلام بل،غه  سغ  خلغق، ادب، تقغوا و  تغی نغه، میغزانبدی  ترتیب، بغه همغان 

هغای زیسغت بشغری  رفیغت تقابغل بغا دیغ  را عقلانیت، علم و دانش و بسیاری از  وزه

آیا باید همه اینها را کنار گذاشت  یا در پی ماهیت واقعی ای  تقابل  غاهری بغود  .دارند

 از اخلام را از خود اخلام متمایز کرد  یفهمبدو 

 سنده از اخلاقتلقی ناب .2

ایغ  اسغت.  مورد دقت قرار گیرد، تلقی پناهیان از اخلاممواوع دیگری که  ا دارد بیشتر 

 .  بودن؛ لطیف و ملایم بودنبودن؛ غیرمنعطفمحورفضیلت :تلقی سه ویژگی اساسی دارد
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 محورییل فض. 2-1

ایغ  تلقغی دانند. ل نفسانی ) الات ثابت نفسانی( مییایشان اخلام را یو سری فضا

 بغرای مثغاب ؛های کلاسیو اخلام ما و ود داردمبتنی بر نگاهی است که در اکثر کتاب

لغق را  غالتی بغرای نفغس  ،تهذیب الاخمق و تطهیر الاعراقابوعلی مس،ویه رازی در  خب

داند که سبب برانگیختگی برای انیام افعاب مناسب با آن، بدون نیاز به تف،غر و تأمغل می

 ؛فعغل و رفتغار نیسغت ،. طبق ایغ  تلقغی، مواغوع اخغلام اولا  (00 ، ص0384)رازی، شود می

ل مغورد تو غه اسغت و اساسغا  فعغل متناسغب بغا یمل،ات نفسانی است. فعغل بغه تبغع فضغا

شود! ای  تعریف اساسغا  تعریغف لرغوی از فضیلت، بدون نیاز به تأمل و سنیش صادر می

نگغری،  سغی نگری، برونانند درونم 1،های نااخلاقیویژگی دربردارندۀخلق است که 

مطالعغات  ۀ. فارغ از اش،الاتی کغه ایغ  تعریغف دارد، در عرصغاستو شهودی بودن نیز 

تنهغا  یتراشغلتیبغه اخغلام هسغتیم کغه فض گونغاگونیشاهد روی،ردهای بسیار  ،اخلاقی

گرایی، نگر، فایغدهگرایی قاعغدهنگر، و یفغهگرایی عمغلو یفغه ، ماننغدی،ی از آنهاست

.  تی اندیشمندان مسلمان نیز امروزه تعریفی گسترده از اخغلام ارایغه  ... اخلام واعیت

؛ (48-40ص ، صغ0،  0384)مصغباا یغزدی، شود می نیزخود فعل و رفتار  دربردارندۀکنند که می

های تف،ر اخلاقی دانست و با بیان کاسغتی ۀها نمایندگرایی را تنتوان فضیلتنمیبنابرای  

 اب برد.ئوآن، کل اخلام را زیر س

در  زیغرا ؛ل اخلاقی اساسغا  در راسغتای زیسغت دینغی نیسغتندیپناهیان معتقد است فضا

دی  به دنباب ای  است کغه شغما سغعی کنیغد. »منطق دی ، آنچه اهمیت دارد، سعی است: 

کنند. کسی که خودش آدم مهربانی اسغت، شما را ت میفضایل اخلاقی کارها را برای 

ورزیدن برای او کار را تی است و ای  دیگر به سعی نیازی نغدارد. آنیغایی کغه مهربانی
                                                           
1. Non-moral  

مم،  اسغت بغه  ،نه ارزش مثبت دارند و نه منفی ،. اموری که به لحا  اخلاقیاست اخلام ۀبه معنای خار  از  وز
ولغی بغه لحغا   ؛گغذاری باشغندشغناختی قابغل ارزششناختی،  قغوقی، روانهمچون زیبایی ی،های دیگرلحا 

 .خالی از ارزش هستند ،چه مثبت و چه منفی ،اخلاقی
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ایغ  سغخ   ۀدربار«. شما خلاف مهربانی و شفقت باید عمل کنید، آنیا نیاز به سعی دارد

ها تغلاش یازمنغد سغابخغود اکتسغاب فضغایل گغاه ن ،ن،غهیاست: نخست ا گفتنیسه ن،ته 

 یرا تمند افعاب متناسب با ای  فضایل را بغهدرست است که انسان فضیلت؛ بنابرای  است

ها مانند کسی که ساب ؛کندرا برداشت می خود ها تلاشساب نتییۀولی او  ؛دهدانیام می

 کنغد. ایغ  را تغیتغردد می یرا تکند و از آن پس، بهکند و خودرویی تهیه میکار می

هاست. روش  است که فضایلی که ماهیت ژنتی،ی دارنغد و بغدون تغلاش آن تلاش ةنتیی

آنها به لحغا  اخلاقغی ارزشغمند تلقغی  زیرا ؛گو نیستندو، مواوع گفتآیندبه دست می

اگغر  ،ن،غهیدوم ا ۀنه امور غیراختیاری. ن،تغ ،پردازداخلام به امور اختیاری می .شوندنمی

تقوا هم همغی   ۀاب ببریم، باید دربارئول اخلاقی را زیر سیبخواهیم با ای  بیان، ارزش فضا

آسغانی شود انسغان بغدون ف،غر و اندیشغه و بغهتقوا سبب نمی ۀ. مگر مل،بگوییمرا  سخ 

تقوا دارد، کمتر از کسی که ای  مل،ه را ندارد، بغرای  ۀدرست رفتار کند  کسی که مل،

تغلاش تنهغا مغلاک ارزشغمندی  ،ن،غهیسوم ا ۀکند. ن،تها تلاش میوسوسهمقاومت برابر 

هایی که فعل نیست؛ یعنی بنا نیست کارهای درست همیشه دشوار باشند، چه بسا موقعیت

بغغا را تغغی و طیغغب خغغاطر انیغغام شغغود. تعبیغغر  ضغغرت  اسغغت، اخلاقغغی ۀانیغغام و یفغغ

ورزان انبغار  ضغرت را البلاغغه در  غایی کغه کشغانهج 30در  ،مغت  ×امیرالمؤمنی 

آورنغد  غا می کنند، همی  است. کشاورزان یو آیی  استقباب از  ضرت بغهملاقات می

 تیغکننغد و درنهاآفری  اسغت.  ضغرت آنهغا را مؤاخغذه میکه برایشان کمغی ز مغت

کشیدنی که پشت سغر آن عقغاب هغم باشغد و بخش است سختیچقدر زیان»فرمایند: می

 1؛«و را تی که امان از آتغش و عغذاب هغم در آن باشغدچقدر سودبخش است آسایش 

انغدازیم و یغو به عذاب اخروی مینیز کشیم و خودمان را یعنی ما در  ایی ز مت می

شغویم و  تغی پغاداش از آتش هغم دور می ،کنیم و در عی  آسایش ایی هم کاری نمی

 و سختی باشد.گیریم. همیشه چنی  نیست که انیام کار درست نیازمند سعی هم می
                                                           

بحََ ا. 1 سَرَ ال مَشَقَّةَ وَرَاءَهَا ال ع قاَبب وَ َ ر  عَةَ لوَ مَا َ خ  مََانب م َ  النَّار   دَّ  .مَعَهَا الأ 
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  بودنیرمنعطفغ .2-2

فلانغی مهربغان اسغت و اینیغا »کننغد: بودن اخغلام بیغان میایشان در باب غیرمنعطف

تمغام! اخغلام  ؛کند که تو ای  کار را ن،نی و یغا تغو ایغ  کغار را ب،نغیمهربانی اقتضا می

سغری دسغتورات ثابغت،  در نرر ایشان اخلام عبغارت اسغت از یغو«. گویدهمی  را می

توانغد رفتارهغای خشغ  کسغی کغه مهربغان اسغت نمی بغرای مثغابغیرمنعطف و خشو؛ 

 کند.و به ولی الهی اعتراض می ،را برتابد × ضرت امیرالمؤمنی 

در ای  تلقی، اخلام اقتضای رفتاری مشخص را دارد و بدون تو ه به شرایط بیرونغی 

توان دهد. با ای  تلقی نمیعطافی به خر  نمیکند و هیم انیا درونی فرد،  ،م صادر می

 - خصوص در اخغلام کغاربردیهب - همدلی کرد. بخش قابل تو هی از مبا ث اخلاقی

تعارض اخلاقی موقعیتی است کغه فاعغل اخلاقغی »اختصاص دارد.  1«تعارض اخلاقی»به 

ولغی اتفاقغا  و  ؛اوسغت فه  یو  ییتنهااخلاقی دارد که هرکدام به فه  یزمان دو یا چند و هم

. به بیان (00 ، ص0390)بوسلی،ی، « ها را انیام دهدهمه  آن تواندیتقارن زمانی نم لیفقط به دل

 ×تر، تعارض اخلاقی همان دوراهی اخلاقی است کغه در ایغ  بیغان  ضغرت امیغرساده

دهد، عاقغل آن اسغت عاقل آن نیست که خوب را از بد تشخیص می»شده است: بازتاب 

بغغرای مثغغاب  ؛(0 ، ص00م،  0453)میلسغی،  2«بتوانغغد بغغی  دو بغغد، بهتغغر را تشغغخیص دهغغدکغغه 

ولغی وقتغی نیغات  غان انسغانی تنهغا از راه  ؛ممنغوع اسغت یگویی به لحا  اخلاقدروغ

گفغت  در چنغی  گویی مم،  باشد، بر سر دوراهغی قغرار خغواهیم گرفغت و دروغدروغ

اخلاقغی مطلغق و  نیسغت کغه ا ،غام الزامغی  چنغی  ؛ بنغابرای  موقعیتی  غایز خواهغد بغود

 باشند.ن اپذیراستثن

بغودن اخغلام در منعطغف ۀهغای تعغارض اخلاقغی، مسغئلتر از موقعیت تی گسغترده

دوری از  افغزون بغرکنغد مورد تو ه است. ایغ  دیغدگاه تغلاش می 3گرایی اخلاقیبافت

بافغت ا تمغاعی،  - های  زیی را بغر اسغاس بافغت مسغئلهگرایی اخلاقی، قضاوتنسبیت
                                                           
1. Moral Dilemma  

  .یر الشریعرف خیر م  الشر ول، ل العاقل مَ  یعرف الخیس العاقل مَ  یل. 2
3. Moral Contextualism  
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. چغغه بسغغا (400-405ص ، صغغ0380)هغغولمز، صغغورت دهغغد  - ... سیاسغغی، اقتصغغادی، روانغغی و

مواوعی وا د در یو بافت ا تماعی و فرهنگی، یو  ،م اخلاقی داشغته باشغد و در 

بافتی دیگر،  ،می دیگر. تو ه بغه بافغت بغرای قضغاوت اخلاقغی، در منغابع روایغی نیغز 

 شواهدی دارد:

هرگاه درستی و راستی بر زمانغه و اهلغش غالغب باشغد ابغیش از »فرمود:  ×علیامام

 کغهیناراستی باشد[ و در ای  شرایط، شخصی به شخص دیگر سوء   پیدا کند، در غال

ای بر آن نیست، به آن فرد  لم کغرده اسغت. و هرگغاه ناراسغتی و فسغاد بغر نشانه و قرینه

[ و در ایغ  شغرایط شخصغی بغه شغخص زمانه و اهلش غالب باشد ابیش از راسغتی باشغد

 .(004البلاغه،  ،مت)نهج«    پیدا کند، خودش را فریب داده استدیگر  س 

صغورت مطلغق  توان بغهرا نمی«    به دیگران س »، اصل شدهبیانبر اساس روایت 

آن قضغاوت ۀ بل،ه به فراخور بافت ا تماعی باید دربار ؛مثبت یا منفی کرد گذاریارزش

مصادیق و تطبیقات  زیی،  ۀتوانند در لایهای اخلاقی میا ،ام و قضاوتبرای  ؛ بناکرد

بنغابرای  کسغی کغه از سغر مهربغانی بغه رفتارهغای خشغ   1انعطاف زیغادی داشغته باشغند.

و  ردکنغغد، فهغغم درسغغتی از اخغغلام نغغدااعتغغراض می ×یغغا  ضغغرت علغغی |پیغغامبر

 ؛کغردچنغی  اعترااغی نمی ،اگر فهم کاملی از اخلام داشت و سونگری کرده استیو

سغونگری مم،غ  اسغت بغه ایغ  یو نیغزاست  یدار ی،ه کسی که اهل تقوا و دچنانهم

 - ا ،غغام فقهغغیدیگغغر تو غغه بغغه و بی بگیغغردشغغود؛ یعنغغی یغغو  ،غغم فقهغغی را  دچغغار

قضاوت کند. نباید با دیدن رفتار چنی  کسی فقغه را من،غوب  - خصوص ا ،ام ثانویهب

 بل،ه باید فهم فقهی آن شخص را اصلاا کرد. ؛و مح،وم کرد

وقتی کسغی »کنند: آن با تقوا بیان می ۀبودن اخلام و مقایسایشان در بیان غیرمنعطف

گویغد تقغوا می کغهیدر ال !تمام شد ؛گوید که ناسزا بد استگوید، اخلام میناسزا می

ان او خار  شده اسغت، آن تا را کنترب کرده و ی،ی از ده 9که ناسزا گفته است، که ای 
                                                           

اصوب کلغی اخغلام  ۀگرایی اخلاقی در لاینسبیت زیرا ؛است که ای   رف به معنای نسبیت اخلام نیستروش  . 1
 .(00، فصل0380)هولمز،  نه مصادیق و تطبیقات  زیی ،مطرا است
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ی،ی نه، اولی  ناسزایی که به زبانش آمده، خودش را کنترب ن،رده و گفته است. پغس از 

اخغلام کغاری  کهیدر ال ؛مساوی نیستند نهایمنرر تقوا، ارزش کاری اولی بیشتر است، ا

از رسغد در ایغ  بیغان، بغه نرغر می 1.«گوید ناسغزاگویی بغد اسغتمیتنها  به اینها ندارد و

اخلاقی ما آمغده، غفلغت شغده اسغت:  سغ  فعلغی و  هایبامشهوری که در کت ۀدوگان

 ؛کنغد س  فاعلی. درست است که اخلام از منرر  س  فعلی، ناسزاگویی را تقبغیح می

بغرای همغه  ، سغ /قبح فغاعلی ،ولی ای  بدی  معنا نیست کغه تحسغی  و تقبغیح ناسغزاگو

ناسزا را کنترب کرده و  9رر اخلاقی، کسی که تردید از منی،سان و غیرمنعطف است. بی

تنها ی،ی گفته، به لحا   س  فاعلی بالاتر از کسی اسغت کغه اولغی  ناسغزایی را کغه بغه 

ذهغغنش رسغغیده، گفتغغه و خغغود را کنتغغرب ن،غغرده اسغغت. نبایغغد میغغان  سغغ /قبح فعلغغی و 

اگر مواوع اخلام،  ، - در فرازهای دیگر -  س /قبح فاعلی خلط کرد. به تعبیر پناهیان

فعل خار ی سخ  گوید و بغه میغزان  ۀتواند تنها دربارصفات و مل،ات نفسانی است نمی

ای که میغان مقایسه؛ بنابرای  تو ه باشد، بیاست که فاعل به خر  داده یایدارشت یخو

 ، قابل همدلی نیست.است اخلام و تقوا در کلام بالا آمده

  بودن ملایم و یفلط. 2-3

کننغد، نغا ر بغه صغفات می بیغانهای اخلاقغی انسان ۀهایی که پناهیان دربارکثر مثابا

و  ضغرت  #یعنی افرادی کغه بغه امغام زمغان ؛همچون مهربانی و شفقت است ،لطیفی

اما آیا اخغلام در ایغ   ؛کنندکنند، از منرر چنی  صفاتی اعتراض میاعتراض می ×امیر

 دربردارنغدۀتواند شود  اخلام عدالت میمی شود  اخلام عدالت چهصفات خلاصه می

ب  گغاهی اوقغات «. خشم نگهبان عدالت اسغت»رنده باشد. به تعبیر مشهور، صفاتی خش  و ب

اخغلام  نغگ سغخ   ۀزیست اخلاقی است. اساسا  وقتی در  وز ۀخشم و خشونت لازم

آمیز و تصغمیمات سغختی اسغت کغه در شود، بیشتر نا ر بغه رفتارهغای خشغونتگفته می
                                                           

 معنغا یدرونغ مل،غات و صغفات بغه اخغلام ،انیغپناهبیان ای  ن،ته خالی از لطف نیست کغه در بخغش زیغادی از سغخنان . 1
 .پوشدیم چشم فاعل یدرون مل،ات بر و دیگویم سخ  فعل ۀدربار ما  یمستق اخلام فراز،  یا در یول ؛شودیم
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وقتغی از اخغلام ؛ بنغابرای  (0، فصغل0380)اسلامی و دیگران، ناپذیر هستند خلاب  نگ ا تناب

، آنگاه به تقابل/سغازگاری آن بغا نیمگوییم باید تصویری کامل از آن ترسیم کسخ  می

بغا دیغ ،  - قسمت لطیف و ملایغم آن - زیم. ترسیم تقابل میان بخشی از اخلامدی  بپردا

نگاهی بخشی و گزینشی به اخلام است که قابل همدلی نیست. چه بسا اگر کسی همه یا 

تنها نغه ،× ا داشغته باشغد، بغه رفتغار خشغ   ضغرت امیغر صفات اخلاقی را یو بیشتر

 .کندمیبل،ه با آن همراهی  ؛کندمیاعتراض ن

 «إنّما بعث  لاتمم مکارم الاخلاق»نفی اعتبار روای   .3

إنغی » |روایغت مشغهور پیغامبر اسغت،کاست  از  ایگاه اخلام مغدعی  با هدفپناهیان 

اعتبار لازم را ندارد و نباید بغرای فهغم هغدف بعثغت بغه آن « بعثتب لأتمم م،ارم الاخلام

ای از ایغ  روایغت شیعی نغدارد. نسغخهبه تعبیر ایشان، ای  روایت سند معتبر  1.کرداستناد 

 نقل شده که واعیت او هم روش  است! هاز طریق ابوهریر 2شود،شروع می« إنما»که با 

 بغرد. ایغ  اب میئوبدی  ترتیب، ایشان با خدشه در سند روایغت، اعتبغار آن را زیغر سغ

امغا ن،تغه اینیاسغت  3؛سند شیعی ندارد، قابل همدلی اسغت ،ادعا که روایت تتمیم م،ارم

تغوانیم بغدون تحقیغق ورد، نمیآبل،ه هرکس دیگری خبری برای مغا  هفقط ابوهریرکه نه

بغوا» ۀشغریف ۀآن را رد کنیم. طبق آی غقب ب نبَغَفَ فتَبَیَن  اگغر فاسغقی بغرای شغما  ؛إ ن   غاءَکم  فاس 

 ،  تغی اگغر شغخص فاسغقی هغم خبغری بغرای مغغا (0 ،) یغرات« خبغر آورد، تحقیغق کنیغد

 کغغه بغغه گوینغغده داریغغم، آن را  یسغغوء ن دلیغغلبغغه  ن،غغهیورد، بایغغد تحقیغغق کنغغیم، نغغه اآ

روایات، لازم است بغه تیمیغع قغرای  اهتمغام ورزیغم؛ اگغر  بارۀبدون تحقیق رد کنیم. در

                                                           
 نه اخلام، بل،ه تش،یل  ،ومت بوده است. ،اند که هدف بعثتدر  ایی دیگر بیان داشتهایشان . 1
 شود.طبق ای  نقل، هدف بعثت در اتمام م،ارم اخلام خلاصه می. 2
پیشینۀ تاریخی ای  روایات را واکاوی کغرده و بغه ایغ  نتییغه رسغیده کغه « م،ارم الاخلام»اصرر هادی در مقالۀ . 3

انغد. نوشتۀ طبرسغی اسغت و دیگغران از او نقغل کرده البیانیجمعتری  منبعی که ای  روایت را نقل کرده، قدیمی
 ص، 0380 ،ی)هغاد است کرده نقل را تیروا سنت اهل هایباکت از زین یطبرس که داده ا تماب شانیا  یهمچن
 بغه را آن یسغندها یابتغدا و کندیم نقل سنت اهل منابع از یمختلف طرم به را تیروا یزیمهر یمهد البته(. 030
 (.0455 ،یزی)مهر کندیم منتسب زین هریابوهر از ریغ یافراد
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 و اگر مخالفش بود، رد کنیم. بپذیریمآن بود،  بیانگرشواهد و قرای  

را  شغدهبیغاننیم، مضمون روایت مرا عه ک ^روایات اهل بیت دیگرهنگامی که به 

کنند. به که پیام دی  را در اخلام خلاصه می یاز  مله روایات نماییم،در آنها مشاهده می

 کنیم:ای از ای  دسته اشاره مینمونه

سَی   » ی ب    ال حب
ب   ×قبل تب ل عَل  ،مب ب ال عَغد  بب ال حَقِّ وَ ال حب ی   قاَبَ قوَ  ن ی ب یَم یع  شَرَای ع  الدِّ ب ر  َ خ 

تمام دستورات دی  را  :( عرض کردم×وَ ال وَفاَءب ب ال عَه د  ؛ به علی اب  الحسی  )امام سیاد

، 0300یغه، بابو)اب  «برایم بفرمایید. ایشان فرمود: کلام راستی ، قضاوت عادلانه، وفای به عهد

 .(003 ، ص0 

خواهند کل دستورات دیغ  را خلاصغه کننغد، سغه اصغل وقتی می × ضرت سیاد

 سخ  راستی ، قضاوت عادلانه و وفای به عهد. :کننداخلاقی را بیان می

رَاب  » غوَ  |یالنَّب   یإ لَ  یَ اءَ َ ع  لتَ غه  وَ هب ز  رَا   ز   دب بعَ غضَ غزََوَات غه  فأََخَغذَ یغر  یفأََخَذَ ب رغَر  ب رغَر 

لتَ ه  فقَاَبَ  ن  یرَا   وبَ الله  عَلِّم  ببَ تَ َ ن   یا رَسب لب ب ه  ال یَنَّةَ فقَاَبَ مَا َ    و یغهب النَّاسب إ لَ یأ ت  یعَمَلا  َ د خب

ه تَ َ ن  یفأَ ت ه  إ لَ  لة لَ یه م ، خَلِّ سَبیو فلََا تأَ ت ه  إ لَ یهب إ لَ یأ ت  یه م  وَ مَا کر   ی،غی عغازم امبریپ ؛الرا  

  رکغب)مغانع  گرفغت را شغانیا مرکب رکاب و آمد  ینشانیب یمرد که بود غزوات از

آن وارد بهشغت شغوم.  ۀکه بغه واسغط اموزیبه م  ب یالله عملرسوب ای: گفت و( شد شانیا

بغا  یمردم با تو ب،نند، با آنها ب،  و آنچه دوسغت نغدار یفرمود: آنچه دوست دار امبریپ

 .(00 صم، 0450 ،یاهواز ی)کوف[« میا م، . راه مرکب را باز ک  ابروتو ب،نند، با آنه

 ۀخواهد یو دستورالعمل برای ورود به بهشت بیان کنغد، یغو قاعغدوقتی پیامبر می

پسندی بغرای دیگغران زری  اخلام: آنچه برای خود می ۀقاعد .کنداخلاقی را مطرا می

هم بپذیر. ای  قاعده  زو فراگیرتری  قواعد اخلاقی اسغت کغه فراتغر از دیغ  اسغلام، در 

 .(03-0ص ، ص0380)اسلامی، دارد  بازتابهای غیرآسمانی نیز ادیان دیگر و  تی آیی 

غوب  الله  ر  یغالنَّاسب »عراه کرده است که  ×زراره به آقا امام باقر ونَ عَغ   رَسب َ نَّغهب  |وب

رَفب،م  ف   رَفب،م  ف  یال یَاه ل   یقاَبَ َ ش  لَام  فقَاَبَ  یة  َ ش  هَببونَ کغانَ یسَ  َ یصَدَقبوا وَ لَ  ×الْ  س  ثب تذَ 

رَفبهبم  ف غ فرهبغم    غوَارا  وَ َ کیغال یَاه ل   یَ ش  بقغا  وَ َ    ل سَغنهَبم  خب غخَاهبم  نفَ سغا  وَ َ     یفَّهبغم  َ ذ  ة  َ س 

لمََ لمَ   یفذََل و الَّذ   غلَامبهب إ لاَّ خَ یغإ ذَا َ س  هب إ س  د  کغه  کننغدینقغل مغ |امبریغرا ؛ مغردم از پیغز 
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راست است [ امام  ای. اآهستند اسلام در شما  یار مندتر ت،ی اهل در شما  یار مندتر

. دیغاکغه شغما ف،غر کرده سغتیمنرغور آن ن یولغ نغد،یگویفرمودند: راست م ×صادم

 هغغغغغغا، یتراخلامخوش ها، یتربخشغغغغغغنده ت،یغغغغغغآنهغغغغغغا در  اهل  یار منغغغغغغدتر

 شغدند،یمسغلمان مغ یوقتغ یکسان  یبودند. چن ها یآزارترو کم ها یتریگیهمساخوش

 .(05، ص 0م،  0405فراس، یابب )ورام« نداشت شانیبرا ریاسلامشان  ز خ

 ۀمایغ ،اخغلام  اهلیغت کغه اخلاقغی فغارغ از دیغ  بغودهتنها بر اساس ای  روایت، نه

فغرد  یدار یغی دیبل،ه چنی  اخلاقی سبب باروری و خیرآور است؛شرافت و ار مندی 

بل،غه بناگغذاری  ؛ارزشغمند اسغت - ولو فارغ از دی  - تنها اخلامیعنی نه ؛شده استمی

 بر اخلام، شرط ثمردهی آن است. یدار ید

محتوای منغابع دینغی اسغت کغه مضغمون روایغت اتمغام م،غارم  ای ازتنها گوشه نهایا

کنند. به عبارت دیگر، قرای  محتوایی روایات دیگر اغعف سغند ایغ  اخلام را تأیید می

 کنند.روایت را  بران می

ای  روایت، نوع برداشت از آن است. بنا بغر آنچغه پناهیغان اشغاره  بارۀاصلی در ۀمسئل

گو و مهربان ها را راستانسان است تا ی  است که دی  آمدهکند، منرور ای  روایت امی

 مخالفغان بغهپسندند و کند. البته ایشان چنی  هدف کوتاهی را برای دی  و بعثت انبیا نمی

ای بدون دی  هغم ام،غان تحقغق داشغته که بگویند چنی  هدف سطحی دهندی ق م دی 

رسد ای  برداشت از روایت قابل همدلی باشد. مضمون روایغت دو است! ولی به نرر نمی

دیگغری نغا ر بغه اتمغام  و 1اسغت« م،غارم اخلاقغی»ی،ی نا ر به تعبیر  :کلیدی دارد ۀن،ت

ی مصداقی، اگر ش،رگزاری یو فضغیلت )تتمیم( ای  م،ارم و نه اصل اییاد آنها. به بیان

اسغت تغا کننغد، دیغ  آمغده ها با فطغرت اخلاقغی آن را درک میاخلاقی است که انسان

هغایی کغه خداونغد بغدون هغیم دادن انغواع نعمتهمی  را به او  برساند؛ یعنغی بغا نشغان
                                                           

افتخار و شرافت اسغت. برخغورداری  ۀآنها مایم،رمة اخلام اشاره به آن فضایل اخلاقی دارد که برخورداری از . 1
مغذمت و  ۀآن مایغ نبغودبل،ه  ؛افتخار نیست ۀخیلی مای - در  د عرفی - مانند صداقت ،از صفات ابتدایی اخلام

های پایبندی به صداقت در مواردی است که بغرای شغخص هزینغه دربردارندۀسراف،ندگی است. م،رمة اخلاقی 
 سنگی  داشته باشد.
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. ها اییغاد کنغدتری   س ش،رگزاری را در انسان، عمیقاست داشتی به انسان دادهچشم

کردنغد ها بغا درک فطغری خغود ارزش و اهمیغت وفغای بغه عهغد را درک میاگر انسان

بغر اسغاس نرغام  .آن را شغدت و گسغترش دهغداسغت کغه ، دی  آمغده (03، نامغه هالبلاغ)نهج

ر مغت و مرفغرت الهغی  ۀهنیاری قرآن، بالاتری   لم و خطا، شرک است کغه از دایغر

بغا  .تری  و منفغورتری  افغراد، مشغرکان هسغتند غالمیعنغی  ؛(000و  48)نسغاء، افتد بیرون می

عهد و پیمانی داشغته باشغند، ملغزم بغه  ،های منفورو ود ای ، اگر مسلمانان با همی  انسان

یعنی اصل وفای به عهغد  تغی در قبغاب منفغورتری  مغردم  ؛(0و  4)توبه، مراعات آن هستند 

والدی ، در منطق دیغ  بسغیار  همچون ا سان به ،نباید نقض شود. همچنی  اصوب اخلاقی

هغای اتمغام تعمیق شده است. گذشته از تعمیق و گسترش نرغام هنیغاری، از دیگغر  لوه

او   ۀمدار و متعالی در فرهنگ دینغی اسغت. نقطغهای اخلامم،ارم اخلام، تربیت انسان

ز یعنی بخشغی ا ؛وار استمداری ایشان اسطورهای  مسئله پیشوایان دینی هستند که اخلام

هاست. با چنی  برداشتی از روایت اتمام م،ارم اخلام، به تحقق عملی آنها در  ان انسان

نغه  ،هغدفی والا و افتخغارآمیز در نرغر گرفغتدر واقع توان آن را اتمام م،ارم اخلام می

 هدفی سطحی که بدون دی  نیز ام،ان تحصیل آن و ود داشته است!

تنها هغدفی سغطحی و کوتغاه بغرای م نغه،اخغلا به باور نویسنده، اتمام م،ارم رو یازا

نیاز از دی ، و بغا عقغل و درایغت تواند بیبل،ه هدفی والا است که بشر نمی ؛بعثت نیست

 خود به آن برسد.

 لوازم منطقی نفی اخلاق فطری و پیشادینی .4

اخلام را کنار بگذاریم و تقوا را به  ای آن بیغاوریم. در دیغ  بیشغتر » :گویندپناهیان می

یعنی دوگانگی و تقابلی بغی   ؛«تقوا توایح داده شده است و با اخلام خیلی کار نداشتند

. فرض کنید بنده بغه است شانیا دگاهید اصلی محتوای  یکنند. ااخلام و تقوا برقرار می

ام کغنم و اخغلام را کنغار زنغدگی ۀایشغان را پیشغ سغفارشخغواهم یو مسلمان می مثابۀ

ای  اسغت کغه تقغوا چیسغت و  پرسشو بر اساس تقوا زندگی و رفتار کنم. اولی   بگذارم
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توان تشخیص داد رفتاری مطابق با تقوا هست یغا نغه  متأسغفانه ایشغان تواغیح چطور می

دهنغد.  غا نمی - ردکه قاعغدتا  بغا اخغلام ترغایر مفهغومی دا - ماهیت تقوا ۀروشنی دربار

تقابل و ترایر اخغلام و تقواسغت، از هغر دو مفهغوم،  اشیمرکز بداشت در بحثی که دا

تقوا یعنی بدانید که چغه زمغانی چغه خغوبی »گویند: ایشان می 1تصویر روشنی ارایه شود.

هغای مختلغف رفتغار درسغت خودتغان اسغتفاده کنیغد. تقغوا از مغا در موقعیت فهیبرای و 

شغغود، نمی برطغغرفابهغغام مفهغغومی تقغوا  ،روشغغ  اسغغت کغه بغغا چنغغی  بیغانی«. خواهغدمی

اخغلام  زیغرا ؛خصوص اگر بخواهیم در فضای تقابل و ترایر با اخلام آن را فهم کنغیمهب

واقعیغت ایغ  «! های مختلف درست رفتغار کغ در موقعیت» که ای از ما داردمطالبه  یچن

 نیست و خالی از محتواست.  سفارشیهیم  دربرگیرندۀ سخنیاست که چنی  

متنی، ای  ا تماب قوی و غود دارد کغه تقغوای متنی و برونبا تو ه به شواهدی درون

انسان باتقوا در پی دستورات خداسغت. او بغه اخغلام  .از دی  است پیرویمد نرر ایشان، 

گوش به فرمان خدا است. خدا اگر به اخلام امر کرد، اطاعت خواهد  فقطکاری ندارد، 

ولی مسئله اصلی خودش، اخلام نیست، اطاعت است. چنی  انسغانی هرگغز مقابغل  ؛ردک

تحت ولایت او و تسلیم امغر اوسغت. چنغی  دیغدگاهی  همیشهگیرد و ولی الهی قرار نمی

اثیفغرون کغه میغان  ۀای طغولانی دارد. م،المغمیان اخلام و اوامغر الهغی، پیشغینه ۀدر رابط

ر به چنی  دیدگاهی اسغت. در  هغان اسغلام، اشغاعره سقراط و اثیفرون ش،ل گرفته، نا 

بغه  - تام ای  دیدگاه هستند. به بیان دیگر، اگغر بخغواهیم اخغلام را بغه نفغع تقغوا ۀنمایند

گری درخغواهیم از اعتبغار بینغدازیم، سغر از نغوعی اشغعری - معنای اطاعت از امغر الهغی

 .(0390 دانش،: نو شتر،یاطلاع ب ی)برا 2آورد

از چنی  دیدگاهی ای  است که اگر قرار باشد اخلام را کنار بگغذاریم  پرسشاولی  

کنغد  بغه مطیع امر الهی باشیم، خدا بر اساس چه معیاری امغر و نهغی می به طور کامل،و 

چغون  یدارامر کرده است، آیا امانت یدارهمچون امانت ،بیان دیگر، وقتی خدا به فعلی
                                                           

ولی از تقغوا تصغویر  ؛مانند مهربانی( ،تصویری ا مالی ارایه شده است )یو سری فضایل نفسانی ،از اخلام البته. 1
 روشنی ارایه نشده است.

 های مختلفی دارد که در منابع مربوط مورد بحث واقع شده است.البته وابستگی اخلام به دی  لایه. 2
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اگغر  1چون بغه آن امغر کغرده اسغت، خغوب اسغت خوب است به آن امر کرده است یا 

، باید دست از دیدگاه خود برداریم و است بگوییم چون خوب بوده خدا به آن امر کرده

وابسته به امر خدا نیسغت و اگغر بگغوییم چغون خغدا امغر کغرده  ،بپذیریم که خوبی افعاب

افعغاب  ۀدا همپاس، دهیم که اگر قبل از امر خ پرسشخوب شده است، آنگاه باید به ای  

به خیانت در امانت امر ن،رده است ! بغه هغر  یدار ای امانته اند، چرا خدا بخنثی بوده

 توانست خوب شود! اب، خیانت در امانت هم پس از امر خدا می

ای  دیدگاه ای  است که اساسا  چرا باید از امر خدا اطاعت کغرد   ۀدیگر دربار ۀمسئل

چغون خغدا » ن،غهیماننغد ا ،دینی دادپاسخی درون پرسشتوان به ای  روش  است که نمی

َ : »در قرآن گفته است دوبغاره چراکه آنگغاه سغؤاب ؛ (09)نسغاء،  «از م  اطاعت کنید ؛َ ط یعبوا الله

َ »شود: از همی  فرمان خدا چرا باید اطاعت کنیم  )چغرا بایغد از ت،رار می اطاعغت « َ ط یعبغوا الله

، به دور یا تسلسغل خغتم خواهغد شغد. ناچغار پرسشدینی به ای  یعنی هر پاس، درون ؛کنیم (

دینی و مبتنی بر اخلام فطری برای ای  پرسش باشغیم. بغه بیغان دیگغر، باید دنباب پاسخی برون

 دی  نخواهد ماند. اگر اخلام را از اعتبار بیندازیم، هیم مبنای منطقی برای تبعیت از

اوامر و نواهی خداست. اگر شخصغی وارد دیغ   ،کشف پیام دی  ۀدیگر دربار ۀمسئل

 ، لازم اسغت بغه - تا تقغواورزی را شغروع کنغد - شده باشد و بخواهد پیام دی  را دریابد

 ،صورت پیشینی، برخی اصوب اخلاقی را معتبر بداند و بغه ات،غای آنهغا بغه طغرف مقابغل

ینی یغو ارزش اخلاقغی نباشغد، چغه صورت پیش مثلا  اگر صداقت به ؛اعتماد کند ،پیامبر

 ۀدروغ، مطالبی را به خدا نبسغته باشغد  لازمغ اب ،پیامبر ،دلیلی و ود دارد که طرف مقابل

گغویی کنغد، قبغوب قغبح دروغاعتماد به کلام پیامبری که اوامر و نواهی خدا را به ما ابغلاغ می

اگغر اخغلام ؛ بنابرای  رساندمیاست. پیوندزدن ای  قبح به دی ، دوباره ما را به دور یا تسلسل 

 2را از اعتبار بیندازیم، راه مطمئنی برای کشف پیام دی  باقی نخواهد ماند.
                                                           

 .(00، ص 0383ران،نا، پرسد )فاست که سقراط از اثیفرون می پرسشیای  . 1

برخغی از « |های اخلاقی پغذیرش دعغوت پیغامبر اکغرمفرضمبادی اخلاقی بعثت، پیش» ۀعلی مهیور در مقال. 2
را مم،  کغرده اسغت  |اخلاقیات زمان  اهلیت را برشمرده است که و ود آنها، پذیرش دعوت پیامبر اسلام

 .(055-00 صص ،0450 ،علی مهیور)
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تری  ابعاد نیاز به اخلام پیشغادینی، ماهیغت ایمغان و پغذیرش دعغوت از  مله اساسی

، پغذیرش دعغوت پیغامبران توسغط اقغوامی پرشغماریپیامبران در قرآن اسغت. در آیغات 

یعنی خداونغد بارهغا اقغوام  ؛بندی شده استصورت« عهد و پیمان»قالب یو خاص، در 

اند، وفادار مختلف را خطاب قرار داده و از آنها خواسته به عهد و پیمانی که با خدا داشته

باشند. ای  عهد و پیمان، همان پذیرش دعوت پیامبر و ایمان به خدا و تحت فرمغان خغدا 

که آنهغا بغه خغدا ایمغان  است مانی بی  مردم و خدا بودهیعنی گویا عهد و پی ؛بودن است

در مقابل، خداوند رستگاری و س،ونت در بهشغت  تا و تحت فرمان او باشند باشند داشته

 .را به آنها ارزانی کند

در قیقت خدا از مؤمنان،  ان و مالشان را به ابهای[ این،ه بهشت برای آنغان باشغد، »

. اایغ [ شوندیو کشته م کشندیو م  نگندیاه خدا مخریده است؛ همان کسانی که در ر

اوست. و چغه کسغی از خغدا بغه  ۀ قی در تورات و انییل و قرآن بر عهد ۀبه عنوان وعد

شادمان باشغید، و ایغ   دیاکه با او کرده یاعهد خویش وفادارتر است  پس به ای  معامله

 .(000)توبه،  «همان کامیابی بزرگ است

را که بر شما ارزانی داشتم به یاد آرید، و به پیمغانم  میهاییل، نعمتای فرزندان اسرا»

 .(45)بقره، « وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم، و تنها از م  بترسید

خداونغغد  دیغغتردیآری، هرکغغه بغغه پیمغغان خغغود وفغغا کنغغد و پرهیزگغغاری نمایغغد، بغغ»

د را به بهای نغاچیزی پرهیزگاران را دوست دارد. کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خو

 .(00و  00)آب عمران، « نیست... یا، آنان را در آخرت بهرهفروشندیم

توان ارزش تلقی شود، چگونه میاگر اصل اخلاقی وفای به عهد از اعتبار بیفتد یا کم

فقط اصل وفای به عهد، بل،غه بندی کرد  نهمیان خالق و مخلوم را در قالب آن صورت ۀرابط

یعنغی اگغر  ؛ساز  ذب مردم عصر نزوب به اسغلام بغوده اسغتاخلام والای پیامبر زمینهاساسا  

شغدند. مغرور نمی |های فطری اخلام نبود، مغردم  غذب دعغوت پیغامبر اسغلاممایهب 

 اکی از ای  اسغت کغه  |تاریخی  ریان اصلی استقباب مردم  اهلیت از دعوت پیامبر

آن را پذیرفتنغد، بغرای  ،عقلانی محتوای دعوتافراد بسیار کمی پس از بررسی منطقی و 

 عزیمت گرایش به اسلام، اخلام انسانی پیامبر اکرم بوده است. ۀمردم، نقط بیشتر
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 گریز از دینتبعات تفسیر اخلاق .5

تفسغیر »کنغد و آن گریغزی  وانغان میپناهیان در فرازی اشاره به یغو عامغل مهغم دی  

گریغغز ی،غغی از چیزهغغایی کغغه  وانغغان دی »د: گوینغغاسغغت! ایشغغان می« اخلاقغغی از دیغغ 

دهنغد: بعغد ادامغه می«. گویند ای  است که دی  باعث شده دربغاره  مغا قضغاوت کننغدمی

مدار از دی  باعث ای  مواوع شده است. اگر ما اخغلام را کنغار ببینید، برداشت اخلام»

. اخغلام اسغت کغه کنغدبگذاریم و تقوا را وسط بیاوریم، تقوا درباره  افغراد قضغاوت نمی

گریغزی مدار را ترویج کنغیم سغر از دی کند. لذا اگر ما بخواهیم اخلام دی قضاوت می

کغه ناسغزایی از دهانشغان  کنغداشاره مغیمثاب آن دو نفری  سپس به«. آورد وانان درمی

را کنترب کرده و ی،ی را گفته است و آن دیگغری اولغی   ناسزا 9ی،ی  .خار  شده است

گویغد همغی  کغه گوید که اخغلام میبه دهانش رسیده، گفته است. بعد میکه  ناسزایی

کنیم، در تقغوا افغراد را یو فحش دادید هر دو بد هستید، اما در تقوا ما ای  کغار را نمغی

 کنیم.قضاوت نمی

گریغزی  وانغان، لازم اسغت علغل دی  ۀایشغان دربغار مشغرولیدبا ترام به  افزون بر

 شود.  بیانن،اتی در ای  خصوص 

شد که  تی در نگاه اخلاقی دو نفر مذکور در مثاب ایشان، مسغاوی نیسغتند؛  بیان قبلا  

ی،غی مبتنغی بغر  زیغرا ؛ولی قبح فاعلی متفاوت اسغت ؛هرچند قبح فعلی آنها ی،سان است

افغراد همیشغه کغار  ۀبیشتری اسغت. گذشغته از ایغ ، مگغر قضغاوت دربغار یدارشت یخو

در « دیگغران را قضغاوت ن،غ !»هغا افتغاده نادرستی است  تعبیری که امروزه بر سغر زبان

در قغرآن و  زیغرا ؛سغازگار نیسغت ^اهغل بیغت ۀیو معنای اولیه، با متون دینی و سغیر

 - و نه افعاب و اعمغاب آنهغا - افراد ۀموارد فراوانی از قضاوت دربار ^روایات اهل بیت

بریده باد دو دست ابولهب و مغرگ  ؛لهََبَ وَ تبََّ  یتبََّت  یدا َ ب» ۀشریف ۀ. در آیو ود دارد

لهب مواوع قضاوت و لع  است، نه یو فعغل خغاص او. مغا ، خود ابی(0)مسد،  «بر او باد

 بغرای ؛دربغاره  افغراد داریغم هغای زیغادیقضاوت ^اهل بیت زباندر بیانات دینی و از 

به معاویه. چنغی  نیسغت کغه اگغر اخغلام را رهغا  ×رالمؤمنی های  ضرت امینمونه نامه

 شود. افراد کنار گذاشته می ۀکنیم و تقوا را  ایگزی  کنیم، قضاوت دربار
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کنند، شغواهد زیغادی و غود اصلی اینیا است که برخلاف آنچه ایشان بیان می ۀن،ت

تصغویری غیراخلاقغی از دیغ  اسغت، نغه  ۀگریزی  وانان، ارایغدارد که ی،ی از علل دی 

 1هغای دینغی کغه بغا اخغلام عمغومیاخلاقی؛ یعنی گزاره ۀیو پدید منزلۀمعرفی دی  به 

مثلا  برخی ا ،ام فقهی کغه در نگغاه  ؛اندگریزی  وانان شدهناسازگار هستند، علت دی 

  ؛نغغدکناعتغغراض  وانغغان بغغه دیغغ  را فغغراهم می ۀنماینغغد، زمینغغسغغتیز مینخسغغت، اخلام

اگر بتوانیم بیانی اخلاقی از همی  ا ،ام ارایه دهیم و با زبان اخغلام از آنهغا دفغاع  گرنهو

طور که تصغویر اخلاقغی از همان ؛شودای برچیده میگریزیدی  ۀکنیم، آنگاه چنی  زمین

گغرایش مغردم بغه دیغ  بغوده اسغت. بغه نرغر  ۀدر صدر اسلام، مای |دی  و منش پیامبر

چغه  ؛ای  مش،ل باشغد ۀراه چار ، ای اخلامه  ایگزینی تقوا ب ،پناهیان رسد راه،ارنمی

ملی سغخ  از ناسغازگاری اخغلام بغا  ۀبسا ابعاد  دیدی بر آن بیفزاید. همی  که در رسان

ستیزان باشد تغا  وانغان را هرچغه بیشغتر بغه تواند دستاویزی برای دی دی  گفته شود، می

 دی  بدبی  کنند.

 گیرینتیجه

دیغ  سغخ   بغابرخی خطبغا و سغخنرانان دینغی از ناسغازگاری اخغلام  ،های اخیردر ساب

 ۀهای پرطنی  ایغ   ریغان، سغخنان علیراغا پناهیغان در برنامغند. در ی،ی از نمونهگویمی

 غای اخغلام اسغت. طبغق ه کردن تقوا بغاصلی ایشان  ایگزی  ۀتلویزیونی بود. اید ۀزند

و اساسا  اخلام  ایگاه رفیعغی در نرغام معرفتغی دیدگاه ایشان، دی  منادی اخلام نیست 

تحلیغل ابعغاد ایغ  سغخنان تغلاش کغردیم بخشغی از  افزون بغر ،دی  ندارد. در ای  نوشتار

های چنی  دیدگاهی را نشان دهغیم. ایغ  دیغدگاه مبتنغی بغر برداشغتی نابسغنده از نارسایی

لما بعثت لاتمم م،ارم ا»اخلام است. نفی اعتبار روایت مشهور  از منرغر همغی  « لاخلامإن

زیغادی  بازتغاب ،برداشت نابسنده است. مضمون و محتوای ایغ  روایغت در منغابع شغیعی

پوشی کرد. کنارگذاشغت  آنها، از اعف سند ای  روایت چشم ۀتوان به پشتواندارد و می
                                                           
1. Common morality  
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از آنها مطلوب نیسغت و  کداممیاخلام به نفع مفهوم دینی تقوا لوازمی منطقی دارد که ه

 گری است. ساز نوعی اشعریهزمین

در ای  دیدگاه، بی  کارکردهغای شغناختی و انگیزشغی فضغایل اخلاقغی خلغط شغده 

میغان فضغایل اخلاقغی بغا  ۀقضغاوت صغحیح رابطغ ۀاست. تف،یو ای  دو کارکرد، لازمغ

ل اخلاقی با و ایف دینی، به خغود یمضامی  دینی است. بخش زیادی از ناسازگاری فضا

 است. - نوعا  نااخلاقی - بل،ه محصوب صفات شخصیتی افراد ؛ل مربوط نیستیفضا

 ۀعلیراغغا پناهیغغان بغغه پدیغغد افغغرادی، ماننغغد یمشغغرولدر نهایغغت اغغم  ا تغغرام بغغه دب

 ؛رسد  داسازی دی  از اخلام راهبرد قابل دفغاعی باشغدگریزی  وانان، به نرر نمیدی 

های . دفاع اخلاقی از آموزهتصویری اخلاقی از دی  تلاش کنیم ۀبل،ه لازم است در ارای

 گریزی  وانان را چاره کند.تواند بخشی از دی دینی می

تقابلی که میان اخغلام و تقغوا در بیانغات ایشغان  ،توان گفت از منرر دینیدر کل می

  غای اخغلام را ه  غایگزینی تقغوا بغ ۀیافته است، قابغل دفغاع نباشغد و نتغوان ایغد بازتاب

 مو ه دانست.
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